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 ٢تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

يالش نم وذُ بِاللَّهجِيمِأَعالر طَان  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

أَجلٍ  ما بينهما إِلاّ بِالْحق و الأرض و ما خلَقْنا السماوات و )۲تترِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ ( )۱حم (﴿

ي ومسم عوا مرا أُنذموا عكَفَر ينونَ (الَّذقُلْ  )۳رِضمتأَيا أَ رونِي مأَر اللَّه ونن دونَ معدا تم  ضِ أَمالأر نلَقُوا مذَا خ

) ينقادص ملْمٍ إِن كُنتع نم ةأَثَار لِ هذَا أَون قَبابٍ متونِي بِكائْت اتماوي السف كرش م٤لَه( و دن يملُّ مأَض نن موا مع

و ةاميمِ الْقوإِلَي ي لَه جِيبتسن لاَ يم اللَّه ونلُونَ ( دغَاف هِمائعن دع م۵ه( و اءً ودأَع موا لَهكَان اسالن رشوا  إِذَا حكَان

) رِينكَاف هِمتادب۶بِع(﴾  

  ان از قرآنسره بودن انفقدان عزت و حكمت نشان بي

ه نازل شد و عناصر روز اشاره شد و معلوم شد که در مکّيدر بحث د آن يکه نامگذار »احقاف« ٴسوره مبارکه

که  يا»االله« عنيي ؛﴾من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ﴿ل کتاب ي اصل تتريينن است، بعد از تبياصول دمکّی  سور نيا يمحور

زانه ظهور کرده، دو؛ گذشته ي، عزع اسمايک؛ گذشته از جميرده، ن کتاب ظهور کيدر او ع صفات است يمستجمع جم

 رفي باشد و از عزت و حکمت طَيمدر محضر قرآن کر يمانه ظهور کرده، سه. اگر کسيت و عزت، حکياز جامع

  او از قرآن ره کامل نبرده است.  ،نبندد
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  ها از راه برهان و جدال أحسننفي استحقاق پرستش بت

 ين بود که خدايآا ا يباور عموم بود و از طرفي آن و مانند پرستيبت يفضا ،شرک ضایمکه ف يچون فضا

 د شما که قائليفرماينها ميهم از راه جدال أحسن به او است، قرآن هم از راه برهان  هستي سبحان خالق کلّ

د که يخدا را قبول دار ١،﴾لأرض لَيقُولُن اللَّها لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و و﴿ :است خالق کلّخدا د يهست

 يزيدارند؟ چ د چه سمتييپرستي خدا را که شما ميرخدا معبود است؛ اما غ ،خالق است و چون خالق معبود است

 دين امور باياز ا يکيدارند؟ در  يزيت چيدر مالک ا شرکتييخدا را به عهده دارند؟  ياري ،نشيدند؟ در آفريآفررا 

   .هم جدال أحسنو هم برهان است اين  !داشته باشند تا استحقاق عبادت داشته باشند يسهم

دل يو « :ديست که بفرماين يحوزو استدلالي يها کتابير نظيمد قرآن کرينکه مستحضريا يبرهان است برا

ق ين صورت دقيبه او د يسبحان از خاک آفر يرا خدا یءکند که فلان شين نظم را ذکر ميا ،»اًيلاً و ثانه اويعل

ک کتاب يمنتها به صورت  ؛نها برهان استيق آورد، همه اين صورت دقيبه او آورد، انسان را از نطفه خلق کرد 

أَم خلقُوا من غَيرِ ﴿ که ، گرچه به طور اجمال اشاره کرده است»اًيلاً و ثانه اويدل علي«بگويد: ست که ين يامدرسه

يالْش مه قُونَءٍ أَمال٢،﴾خ اما در غالب سچون به زبان محاوره است يکند به صورت نظم عادير که برهان اقامه مو ،

إِنه في أُم الْكتابِ  و﴿ ،است ٤﴾علي حكيم﴿ و ٣﴾عزيز حكيم﴿ ين قرآن گرچه نزد خدايد. ايگويدارد سخن م

يمكح يلا لَعنيياما برا ٥،﴾لَد ﴿لِّيعو ابتالْك مهةَ مكْمم مردم نازل شده، اصطلاحات يتفهم ينازل شده، برا ٦﴾الْح

                                                
  .٣٨؛ سوره زمر، آيه٢٥. سوره لقمان, آيه١
  .٣٥. سوره طور, آيه٢

  .٢٠٩. سوره بقره، آيه ٣     
  .٥١. سوره شوری، آيه ٤     

  .٤. سوره زخرف, آيه٥
  .١٢٩. سوره بقره, آيه٦
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است هماهنگ  ٧﴾هدي للناسِ﴿توده مردم که قرآن  ٴهررا إعمال کردن، با محاو يروش علمو را به کار بردن  يعلم

اللَّه ﴿د: يفرمايبرد. ميکار نم را به يد که همه بفهمند؛ لذا آن اصطلاحات علميگويسخن م يروطبلکه  ،ستين

يكُلِّ ش قاللَ« عنيي ٨؛﴾ءٍخع قدا صشيکُلُّ م هأَن یءٌه خلُوقم و؛دا شديو پنبود  شیءن ينکه ايا يچرا؟ برا ٩،»فَه 

افت بشود؟! پس يخود هخودب يمعدوم شیءک يشود که يخرافات است، مگر م تصادف و شانس و اتفاق که جزء

 غني ،قادر باشد ،د عالم باشدياست با مخلوق نيدگار ايکه آفرآن ؛دارد ييمبدأ ،افت شديکه ذاتاً نبود بعد  يزيچ

ن يناقصه ا» کان« و ﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿ است که ان کردهيب ين اصل کلّيه را با اتام» کان«باشد و مانند آن؛ لذا 

ست، ناظر به ين ناظر به خلقت نيکه ا ١٠﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿فرمود:  است، ان کردهيگر بيه ديرا هم در آ

 ييبايست، زين آنطاووس و امثال  ييباي، زييبايد و منظور از زيبا آفريد زيهر چه آفر عنيياست؛  اياش ينظم علم

به  آٴرا در  ي علمينتمام قوان ،هم هست ينظروان بدميک حياگر به صورت  !ينه حکمت عمل ،است ينظر و يعلم

آا،  يآا، ازدواج آا، خواستگار ييرگآا؛ زاد و ولد آا، جفت يو آن هم گواه ين دامپزشکيکار برده، ا

ه يه را با آتام» کان«پس  ١١،﴾ءٍ عنده بِمقْدارٍيكُلُّ ش﴿ده شده که يآفر ياضيربه صورت قاً ينها دقينها، همه ايخطبه ا

نها هم يا يبندان کرده، جمعيب ﴾ءٍ خلَقَهأَحسن كُلَّ شي﴿ناقصه را با » کان«ان کرده است، يب ﴾ءٍلَّه خالق كُلِّ شيال﴿

اما  ؛است شیء د که خدا خالق کلّيک مقدار از راه را آمديفرمود شما تا  .﴾ءٍ عنده بِمقْدارٍيكُلُّ ش﴿ ن است کهيا

 .ديشناختيشتر ميمخلوق را هم ب ،ديشناختيد و اگر خالق را تر ميد تا خالق را بشناسياختمخلوق را درست نشن

جه را شما يهدفمند است. پس دو نت ومانه يحک ن ساختار، ساختارِيم است ايچون خالق حک و م استيخالق حک

                                                
  .١٨٥. سوره بقره, آيه٧
  .٦٢؛ سوره زمر، آيه١٦. سوره رعد, آيه٨
  .»ءٍ فَهو مخلُوق ما خلَا اللَّهكُلُّ ما وقَع علَيه اسم شي«؛ ٨٢، ص١ر.ک: الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج. ٩

  .٧. سوره سجده, آيه١٠
  .٨. سوره رعد, آيه١١
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 يلهو است با خودش دارد باز و که اهل لغو يکس عنييرد؛ يپذينم »باطل«ن نظام ينکه ايا يکي به دست آوريد:د يبا

 !ستينظام لغو ن ،نظام !ستين ينظام باطل ،د. نظاميرگينم يزيدهد و چيمخود را صاف عمر شخص ن يا ؛کنديم

که انسان  يطورخود نظام در هجرت است، همان !دارد يحدظام ن ايننکه يدوم ا !گردانديبرمبلکه ست، يگر نيباز

هم مهاجر است. درباره  »رضسماوات و الأ«ن نظام يرود، اي نمينمهاجر است و از ب ١٢،»دار يلَتنقَلُونَ من دارٍ إِ«

إِنما تنقَلُونَ من دارٍ «هم السلام) است که ي و ائمه(عليرحضرت ام انات نورانييدر بو هست  یات فراوانيانسان که آ

ست، يآخر خط ن ومرگ آخر راه  !دنياست نه پوسانسان مهاجر است و مرگ از پوست به درآمدن  ؛»دار يإِلَ

أَقْبلَت «ه) در روز عاشورا در بحبوبه يالشهداء(سلام االله علديحضرت س ان نورانيين بيا !ک گذرگاه استيبلکه 

رامِ فَما الْموت إِلَّا صبراً بنِي الْك«آمد، حضرت فرمود: ي ميرمثل قطرات باران تکه  ١٣»السهام من الْقَومِ كَأَنها الْقَطْر

 !شماست ير پايز ،ستيش نيب يمرگ پل !ديهست اران من که فرزندان کرامتيفرمود  ،مرگ را معنا کرد ١٤،»قَنطَرةٌ

ش از پل ي شما بشود. مرگ بيرگبانيست که مرگ گريطور ننيد آن طرف، ايرويمو د يگذاريمرگ پا م يشما رو

  . »فَما الْموت إِلَّا قَنطَرةٌ تعبر بِكُم«ست، يگر نيد يزيچ شما ير پايز

ال ياما خ ؛﴾الأرض لَيقُولُن اللَّه لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و و﴿جا آمدند که نيتا امشرکان ن يبنابرا

نکه انسان يمثل ا ؛دنيرميمو د نوشيتمام م يا روزي دهنديادامه معبث طور ينهم ينآسمان و زمکه يا کردند يم

د هم يفرمايم !فوق جدال أحسن است ، بلکهستيجدال أحسن هم نو گر برهان است يه ديپوسد، بقيد و ميرميم

ران ينظام و !رفتن استديگر  يبه جا يياز جا، ستيدن نيمرگ پوس ،ديمند هستهم شما که نظام و نظام مهاجر است

                                                
  .٤٧. اعتقادات الإماميه(للصدوق)، ص١٢
  .١٠٠هوف علي قتلي الطفوف(فهري)، صالل. ١٣
  .٢٨٩. معاني الأخبار، ص١٤
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 »لُدتب«يعنی  ١٥؛﴾السماوات لُ الأرض غَير الأرضِ ويوم تبد﴿»: ميابراه«ره مبارکه ه سويبلکه برابر آ ،شودينم

ست يطور ننيا ،که در نظام هستيد مهاجر هستيدهم شما و نظام مهاجر است  پس کلّ ،سماوات را به سماوات ديگر

است  يها گفتند مسمي؟ برخيچه کس نزد يِما مسماا ؛دارد يد! پس أجل مسميا شما بپوسي براي ابد بماندکه نظام 

 دومه ياست. آ» عند االله« يگذشت که أجل مسمـ  آن ليدر همان اواـ » انعام«؛ اما در سوره مبارکه »عند الملائکه«

 يرتعب يکه گاه است ين أجل مقضيکه ا ﴾هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضي أَجلٌ﴿ :ن بوديا» انعام« ٴسوره مبارکه

 ،است» عند االله«ست ير نيپذييرکه تغ يآن أجل مسم ،﴾أَجلٌ مسمي عندهو ﴿ک أجل؛ ين يکنند به أجل معلّق، ايم

 و﴿که است » عند االله«است  انساني يآنچه را که أجل مسما ١٦.﴾ما عند اللَّه باقٍ ما عندكُم ينفَد و﴿نکه يبراساس ا

و ﴿است » عند االله«نظام است آن هم  کلّ يو مانند آن و آنچه أجل مسما ١٧﴾ذَا تكْسِب غَداً اي نفْس مما تدرِ

هندي عمسلٌ مجا هم فرمود: نيا ،﴾أَج﴿و قي إِلاّ بِالْحمسلٍ مل يتبد »رضأسماوات و «حالا چه وقت نظام  ،﴾أَج

  داند. يم» االله«گر، آن را يشود به نظام ديم

  عالم و هدفمندي آن »حق«خبري مشركان مجاز از خلقت به بي

لَئن سأَلْتهم  و﴿ن سؤال که يدادند به ايآا پاسخ م ست،دانين دو برنامه را قرآن اضافه کرده که عرب نميپس ا

و اتماوالس لَقخ نم اللَّه قُولُنلَي ضاما به حق  ؛خالق است» االله«گفتند که ياً محتمـ له يد ثقيبا نون تأکـ  ﴾الأر

ن نظام يکه ا هماندنها فينها را قرآن ابتدائاً به ايا !دانستندينها را نميعالَم، دو؛ ااين ک؛ هدفمند بودن ين عالَم، يبودن ا

کدام چيه ليو ،دارند يق علمينظم دق آنرد، مثل همان دستگاه گوارش انسان که روده و معده و امثال يپذيباطل نم

 »حق«به  ،قانه خلق شديکه عالمانه و دقحال  ينات وجود انسان در عاز ذر ياهچ ذريه عنييرند؛ يپذيباطل را نم
                                                

  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه١٥
  .٩٦. سوره نحل, آيه١٦
  .٣٤. سوره لقمان, آيه١٧
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 !ت ندارديبه علم ين کاريا ،آورديمبالا اگر وارد دستگاه گوارش بشود فوراً  يسم يک مختصر غذايلذا  ؛ق شدلخ

بودن  »عالمانه«اين غير از  و خلق شد »حق«تنظيم شد، دو؛ اين بدن به  »صحيحاً«تنظيم شد، يک؛  »عالمانه«اين 

 ،طور نيسترا هضم کند؛ اما اينهر دو سم و غير سم  که فرق نکند او ممکن است طوري خلق بکند که براي !است

  .بود طبيعت برایآورد، اين کند، سم را بالا مياين فقط غذاي سالم را هضم مي

فوراً  ،فريب بدهندرا اي جامعه ؛پذيردفريب را نمي و کسي دروغ را، خيانت راهيچ !ور استطفطرت هم همين

نظام هم  !چه کافر و کسي به جامعه تلقين نکرد، چه مسلمان که راخصوصيت آورد، اين آن جامعه بالا مي

دورويي را آسمان قبول و ب، نيرنگ، فري ؛آوردجا ندارد، اين را بالا مي »ستم« ،خلقت ٴدر هاضمه !طور استهمين

مسمي يعني روزي  است. آن أجلِ ١٨»بِالْحق خلَقْنا السماوات و الْأَرض«کند. اين معناي زمين قبول نمي ،کندنمي

 ؛رسدشود به قيامت و آن وقت هر کسي به پاداش يا کيفر خاص خودش ميرسد که اين مجموعه تبديل ميمي

يا  ،را مالک است ايهذر »بالاستقلال«پرستيد، يک دليل بياوريد که اين معبودتان يا را مي حالا شما که غير خدا

 ات نظام هستياي از ذرهيا اگر شريک در ذر ،ک استات جهان هستي شرياز ذر هدر يک ذر ،اگر مستقل نيست

ي از عبادت داشته باشد، اين مقدم؛ استحقاق وظهير و پشتيبان و پشتوانه و دستيار است. اگر غير خدا سهم  ،نيست

 مستحيل فالمقدمره أسو التالي ب«، اين تالي؛ »لکانت تلک العبادة إما للاستقلال أو للشرکة أو للمظاهرة للخلقة«

لکن  ،شودنمي ﴾هدي للناسِ﴿ شود و شامل محاوره واين مخصوص حوزه و دانشگاه مي ،طور سخن گفتناين». مثله

 ٢٢مشخص کرده؛ آيه » سبأ« ٴمي دقيق فني را به صورت بياني که همه بفهمند در سوره مبارکههمين مطلب عل

لاَ يملكُونَ ﴿اينها  ،﴾قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه﴿گذشت اين بود:  آن که قبلاً بحث» سبأ«سوره مبارکه 

و اتماوي السف ةثْقَالَ ذَري ا مضِلاَ ف؛﴾لأر اي را مالک نيستند، براي اينکه خودشان نبودند و پيدا شدند، اين هذر

                                                
  .﴾ما خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما إِلاَّ بِالْحق﴿؛ ٣. ر.ک: سوره احقاف, آيه١٨
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قبل از اينکه شما  !شما خودتان تراشيديدکه ها را اين بت ،ندهست ها مالکچه کسي بود؟ اگر اين بت برایه قبلاً ذر

بود؟ پس اينها مالک نيستند، اين ات چه کسي مالک اين ذر ،تراش اينها را بتراشدقبل از اينکه بت و خلق بشويد

ل. تالي او﴿و كرن شا ميهِمف ما لَهتامالک نيستند، شريک هم نيستند  که» بالاستقلال«حالا  ،﴾م ه بگوييم يک ذر

يا مالک نيستند  »بالاستقلال«حالا اگر  ،﴾ما لَه منهم من ظَهِيرٍ و﴿، اين دو؛ سوم: مشترک باشد بين خدا و اينها

براي اينکه قبل از  !، اين هم نيستباشند در آفرينش »االله«معين و معاون  ،دستيار باشند ،نيستند کمال »بالشرکة«

قبلاً کجا  ،ندهست معاون و معين ،ظهير ،پشتوانه ،تنظيم کرد. اگر اينها پشتيبانرا اينکه اينها بيايند خدا همه اينها 

 ،ندباشمی مالک »بالاستقلال«ات عالَم را خدا خلق کرد، پس اينها نه تمام ذر ،ااز پيدايش اينهقبل  بنابراين !بودند؟

  پرستيد؟ حالا اگر هيچ کاره هستند چرا اينها را مي ،سهمي دارند »ةبالمظاهر«نه  و سهم دارند »بالمشارکة«نه 

  ها از راه شفيع قرار دادن آاناتمامي استحقاق عبادت بت

هؤلاَءِ ﴿ ١٩،﴾ما نعبدهم إِلاّ ليقَربونا إِلَي اللَّه﴿که شما گفتيد: ماند ميئله شفاعت ها فقط مسدر اين قسمت

شفاعت  ،و اهل بيت است انبيا و اوليا برایاين شفاعت  ؛در آيه بعد فرمود شفاعت حق است را آن ٢٠،﴾شفَعاؤنا

بايد  »له مشفوع«هاي معصوم هستند، و انسان و آن اولياباشد بايد اين دو عنصر را داشته باشد: شفيع بايد مأذون 

لاَ تنفَع الشفَاعةُ  و﴿بنابراين شفاعت حق است  ،پرست هستيدشما هم که مشرک و بت و باشد ٢١»مرتضي المذهب«

نَ لَهإِذ نمإِلاّ ل هندبايد سهمي ندارد، شما که غير از خدا فرمايد مي» احقاف« ٴمحل بحث سوره مبارکه ٴدر آيه ٢٢.﴾ع

اصل  ؛دانيدمگر با دو چيز که شما اين دو چيز را نمي ﴾ما بينهما الأرض و ما خلَقْنا السماوات و﴿ !برهان اقامه کنيد

                                                
  .٣. سوره زمر, آيه١٩
  .١٨يونس, آيه . سوره٢٠
  .ارتضی﴾ لمنِ إِلاَّ يشفَعونَ ﴿لا؛ ٢٨. سوره انبياء, آيه٢١
  .٢٣. سوره سبا, آيه٢٢



 

  ١٤از ٨شماره صفحه:          ١٥/٠١/٩٥       ٠٢سوره مباركه احقاف     جلسه 

در کرد، در عالم شود کنيد که هر کاري را ميروشن نشد، خيال مي شما اما به حق بودن براي ،خلقت را قبول کرديد

اين هم زماني  !ماند، نه اين طور نيستو خيال کرديد که اين ميانجام داد شود هر کاري را در عالَم نميکه  حالی

نيد و وحي اداينها را شما نمي ؛دو نکته ﴾أَجلٍ مسمي و﴿ ،اين يک نکته ﴾إِلاّ بِالْحق﴿ .رسدبعد به مقصد ميکه دارد 

هر چه که  ،کنندنذار ما اعراض ميإمشرکين از اين  ؛﴾فَروا عما أُنذروا معرِضونَالَّذين كَ و﴿درحالي که  ،به شما گفت

 حالا شما هستيد و شرک ؛گرداننداينها روبرمي ،کنيدسقوط ميدر ايت دهد که وحي الهي آا را هشدار مي

   خودتان.

  هاش بتپرست قپرستان به اقامه دليل عقلي يا نقلي قبر استحقاتحدي بر بت

رأَيتم ما تدعونَ  ﴿أَگزارش بدهيد.  و ؛ يعني برهان اقامه کنيد»خبرونيأ«يعني  ﴾رأَيتم أَ﴿اين  ،﴾رأَيتم قُلْ أَ﴿

اللَّه ونن دونِي﴿ را پرستيدهايي که شما مياين بت ؛﴾مدليل اقامه کنيدو نشانمان بدهيد  ؛﴾أَر. ﴿ نلَقُوا ماذَا خم

دليل عقلي از لحاظ . اگر بود برهان عقلي اقامه کنيد که اينها سهمي در آفرينش دارند، اين دليل عقلي ،﴾الأرضِ

يا  ﴾أَم لَهم شرك في السماوات﴿ »بالاستقلال«حالا يا  ،﴾أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الأرضِ﴿کوتاه است،  شما دست

برهان اقامه ﴾ أَرونِي﴿ ،گذشت» سبأ« ٴاند که در سوره مبارکهتقلند يا خودشان مسدر آفرينش هست شريک خدا

نفي  ،کنداين قرآن است که دعوت به توحيد مي ،﴾ائْتونِي بِكتابٍ من قَبلِ هذَا﴿برهان عقلي اقامه نکرديد اگر کنيد. 

کتاب آسماني ثابت شده باشد هاي آسماني بياوريد که در آن کتابي از کتاب ، شمادارد آنشرک و ابطال شرک و امثال 

دليل هم اين بود و آن دليل عقلي  .ها سهمي در آفرينش دارند يا شرکتي در آفرينش دارندو گفته باشد که اين بت

 انجيلو  توراتولو در  ،گفتند انبيا وهايي که معصومان يعني کتاب الهي نداشتيد، حرف ؛نقلي؛ اگر دليل عقلي و نقلي

أَو أَثَارة من ﴿ :گفته باشد، آا را بياوريد را معصوم حرفي به هر حالولي  ؛نباشد زبورو  فحصولو در  ،نباشد
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يا دليل عقلي است يا دليل نقلي؛ دليل پس دارد؛  ٢٣مجمع البيانبندي را مرحوم امين الاسلام در اين جمع !﴾علْمٍ

هم صحف فاطمه(سلام االله عليها) ين است که منقلي يا کتاب آسماني است يا سنت معصومين است. در روايات ما ا

آور يقين وشما يا روايت معتبر از معصوم بياوريد که متواتر  !حرف معصوم است به هر حال ٢٤،يکي از آاست

ا کتاب االله ا نقلي و النقلي إمإم ا عقليو الدليل إم«پس  ،د يا برهان عقلييهاي آسماني بياوراي از کتابباشد يا آيه

حصر عقلي  ،شود؛ اگر حصرمي حلّ هحقيقي ٴمنفصله است که با دوگانه مثلث اين اضلاع سه ،»و سنةُ المعصومينأ

نه کمتر از اين،  و يعني نه بيش از اين است ؛بشود، چون حصر عقلي حلّ هحقيقي ٴا و لابد بايد با دو منفصلهاست الّ

ا و لابد ر بين نقيضين باشد و آنکه دائر بين نقيضين است الّنه کمتر از اين بايد دائو آنکه نه بيش از اين است 

يک  ،اگر حصر دو ضلعي بود ؛داردنحقيقيه هم بيش از يک تالي و يک مقدمه  ٴحقيقيه است و منفصله ٴمنفصله

ا يل إمالدل«برگردد. حقيقيه بايد به دو منفصله  ا و لابدالّ ،است و اگر حصر سه ضلعي بودآن حقيقيه متولّي  ٴمنفصله

اگر عقلي نشد  ،»أو لا عقلي»ت معصومين باشد» کتاب االله«اگر  ،»أو لا«است » ا کتاب االلهإمپس  ،نشد بايد سن

   .»معتبر اييوأو ر أو کتابي ا عقليإم دليلُلفا«

  گفت؟ ﴾في السماوات﴿ را﴾ شرك﴿ گفت و﴾ من الأرضِ﴿ را﴾ ماذَا خلَقُوا﴿پرسش: چرا 

در زمين خلق کرده باشد اين را اگر چيزي  ؛هر جا باشد سهم دارد و چون اصلش آن است ،کندفرق نميپاسخ: 

باشد برهان نيست يا » السماوات قخلَا م«طور نيست که اگر باشد همين است، اينهم اگر شريک سماوي  و است

اين سه  ،فرمود معيار است، بندي کردهلاً جمعکه ک» سبأ«رک در زمين باشد برهان نيست، برابر آيه سوره مبارکه ش

                                                
  .١٢٥، ص٩. مجمع البيان، ج٢٣
 هم لأَنهم لَا يقُولُونَ الْحق و الْحق فيه فَلْيخرِجوا قَضايا علي علَيه السلَام و فَرائضهإِنَّ في الْجفْرِ الَّذي يذْكُرونه لَما يسوؤقَالَ أَبو عبد اللَّه علَيه السلَام «؛ ٩، ص٥تفسير نور الثقلين، ج .٢٤

 كتابوا بِ: فأتاطمةَ و معه سلَاح رسولِ اللَّه صلّي االلهُ علَيه و آله إِنَّ اللَّه عز و جل يقُول فَإِنْ كَانوا صادقين و سلُوهم عنِ الْخالات و الْعمات و لْيخرِجوا مصحف فَاطمةَ فَإِنَّ فيه وصيةَ
﴿ينقصاد متلْمٍ إِنْ كُنع نم ةأَثار لِ هذا أَوقَب نم﴾.«  
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حالا مخلوق خواه سمايي باشد  ،در خلقت »مظاهره«در خلقت يا  »شرکت«در خلقت يا  »استقلال«اصل است: يا 

  رضي باشد.أخواه 

برهان اگر  !اقامه کنيد برهان ؛﴾أَرونِي﴿ ،﴾أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الأرضِ أَم لَهم شرك في السماوات﴿ :فرمود

 و توراتمانند  ؛هاي آسمانيکتابي از کتاب ؛﴾ائْتونِي بِكتابٍ من قَبلِ هذَا﴿عقلي نداريد، برهان نقلي اقامه کنيد، 

معصومي از معصومان اين  ،ها را نداردها در آن نوشته باشد. اگر کتاب آسماني اين حرفبياوريد که اين حرف انجيل

، است مصحف فاطمه(سلام االله عليها) هم ذکر شده ،رسيده که در ذيل اين روايتبه شما سهم متواتر  به کهرا گفته 

البته اين  ؛جا بياوريدشما در اينو د زده باش معصومي مثل اهل بيت حرفي يک انسان کاملِ به هر حالفرمود 

مطرح نشده بود، بخشي از اينها قبل از هنوز جريان مصحف فاطمه(سلام االله عليها) و يه است ر مکّوها در سحرف

 ؛﴾أَو أَثَارة من علْمٍ﴿قابل تطبيق بعدي است.  وولي به هر تقدير اين مصداق  ؛ميلاد وجود مبارک فاطمه زهرا بود

ايد فرمدر موارد ديگر قرآن کريم مي .﴾إِن كُنتم صادقين﴿نه ظن  ،علم باشدو ولي عالمانه باشد  ،حديث مأثور باشد

را  خود جا که فرمود برهانآن ٢٥.﴾قُلْ هاتوا برهانكُم﴿ :شما برهان خودتان را بياوريد ،که اين برهان ماست

شود هر سه را شامل مي که هم دليل روايي و هم دليل کتابي ،گانه است؛ هم دليل عقليجامع بين اقسام سه ،بياوريد

﴿ينقادص مإِنْ كُنت كُمانهرجايي که برهان عقلي را در کنار برهان نقلي و در کنار قرآن و روايات ذکر آن .﴾ب

  .جا منظور فقط برهان عقلي منظور استآندر  ،کندمي

  پرستانذير بودن كار بتپاخبار قرآن از برهان نداشتن و برهان نا

فرمايد نه تنها اينها بعد مي !برهان ندارنداصلاً اينها  ؛»هرهان لَلا ب«فرمايد اينها مي ،کندبندي وقتي ميجمعقرآن 

در سوره  ؛فرمايد که شما دليل نداريددر بخشي از آيات مي !پذير نيستگويند برهانمطلبي که اينها مي ،برهان ندارند
                                                

  .١١١. سوره بقره, آيه٢٥
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اين برهان تنها عقلي  ،﴾أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم﴿به بعد اين است:  ٢٣آيه » انبياء« ٴمبارکه

هر  ،اگر دليل عقلي بود يا کتابي بود يا روايي بود ،است» احقاف« ٴبه دليل اين تثليثي که در سوره مبارکه ؛نيست

انبياي قبلي  ؛﴾ذكْر من قَبلي قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ذكْر من معي و﴿جا فرمود: اين ؛سه برهان است و مقبول است

بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ الْحق فَهم ﴿ ،توانيد شاهد بياوريدهمين حرف را زدند، پس از کتاب انبياي قبلي هم نميهم 

  در همين آيه سوره محل بحث هست. ﴾معرِضونَ﴿که اين  ٢٦﴾معرِضونَ

نه اينکه برهان ندارند تا  ،نيست برهانياينها  فرمايد که اصلاً حرفمي» مؤمنون« ٴسوره مبارکهبخش پاياني در 

که » مؤمنون« ٴسوره مبارکه ١١٧ديگري برهان داشته باشد. در آيه که ممکن است و شما بگوييد اينها برهان ندارند 

 ،طع کردنبايد قجمله را جا اين ،﴾من يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه و﴿بخش پاياني آن سوره است، فرمود: 

من يدع مع اللَّه  و﴿صفت باشد.  ﴾إِلهاً﴿در محل نصب است تا براي  ﴾لاَ برهانَ لَه بِه﴿اين جمله  ؛بايد وصل کرد

هبر ندع هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرلاَ ب رليل تاست که دتا پنجد دو دومثل اينکه کسي بگويد اگر کسي بگوي ،﴾إِلهاً آخ

من يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند  و﴿تاست. اينکه دليل ندارد صفت دو دوتا پنج ،ندارد

هبکه  یديگر ،کنداداره ميدارد اين عالَم را که د يشما يک حقيقت نامتناهي دار !پذير نيستاصلاً اين برهان ،﴾ر

بعد از  و نظام بوداين  کلّ ،ها را بتراشيد و اين افراد را سر کار بياوريدقبل از اينکه شما بياييد و اين بت !نيست

نه  ؛اين نفي جنس است ﴾لاَ برهانَ لَه بِه﴿پذير نيست؛ لذا اينکه فرمود: مرگ شما هم که هست، پس شرک برهان

من يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ  و﴿ ،پذيردنه برهان روايي مي و پذيردنه برهان کتابي مي ،پذيردبرهان عقلي مي

  و مانند آن. ﴾لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لاَ يفْلح الْكَافرونَ

                                                
  .٢٤. سوره انبياء, آيه٢٦
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گاهي  ،تفصيل است گاهيکه کند تحليل مي آن را ،پذير نيستکه برهانفرمايد در اين بخش ميبنابراين آنچه 

  .گاهي شرح استو گاهي متن است  ،اجمال است

  مظهر مأذون خالقيت خداي سبحان (عليه السلام)مسيح

اي در کار نيست و اگر شما درباره مسيح(سلام مظاهره و استقلالي در کار نيست ،رکي در کار نيستکه شفرمود 

اين مفعول  ﴾بِإِذْن اللّه﴿يا  ﴾بِإِذْنِي﴿کلمه ال کردند که اين ها خيبرخي !ت ماستگوييد او مظهر خالقياالله عليه) مي

لي که وجود مبارک مسيح شروع به کار از همان او !طور نيستاين ٢٧،﴾فَيكُونُ طَيراً بِإِذْن اللَّه﴿واسطه است براي 

چهار فعل، ـ نحو تنازع براي هر سه به مفعول واسطه است  ﴾بِإِذْن اللّه﴿اين کلمه  ،است ﴾بِإِذْن اللّه﴿کند اينها مي

، نه ﴾بِإِذْن اللّه﴾ ﴿فَتكُونَ طَيراً﴿، ﴾بِإِذْن اللّه﴾ ﴿فَتنفُخ فيها﴿، ﴾بِإِذْن اللّه﴿ ٢٨﴾ذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِإِ﴿

، اين به نحو تنازع مفعول ن مفعول واسطه باشدو براي آباشد  ﴾طَيراً فَيكُونُ﴿آن  برای ﴾بِإِذْن اللّه﴿اينکه اين 

سازي که او ديگر سراميک ،مسيح(سلام االله عليه) شروع کرده به کارکه جا براي همه افعال، از آناست واسطه 

ديگر روده  ،دست و پا دارد هاآن پرنده بيرون ،کننداي را ترسيم ميسازي وقتي پرندهاين سراميکدر نکرده است! 

بعد کاري که خدا کرد  ،اينها را که ندارد؛ اما مسيح(سلام االله عليه) همه اينها را ساختمانند قلب و کليه و  و معده و

سازي نکرده، پس او سراميک ،پرنده و اين شده حيوانکه الهي نفخ کرد  ٴبا همان نفخه ٢٩،﴾نفَخت فيه من روحي﴿

کليه و کبد و معده و روده و قلب و مغز همه را ساخت، بعد با تمام دستگاه درون و بيرون اين پرنده را ساخت، 

يک وقت اذن تشريعي است که در سوره  !ذن تشريعيإذن تکويني است، نه إ ﴾بِإِذْن﴿الهي دميد، چون اين  ٴنفخه

                                                
  .٤٩. سوره آل عمران, آيه٢٧
  .١١٠. سوره مائده, آيه٢٨
  .٧٢؛ سوره ص, آيه٢٩. سوره حجر, آيه٢٩



 

  ١٤از ١٣شماره صفحه:          ١٥/٠١/٩٥       ٠٢سوره مباركه احقاف     جلسه 

از اين به بعد مأذون در جهاد تا کنون شما اجازه جهاد نداشتيد  ٣٠؛﴾أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴿: فرمود» حج«

اين  ،ذن من اين کار را بکنإفرمايد به اين يک حکم فقهي است؛ اما وقتي به مسيح(سلام االله عليه) مي ،هستيد

و تي تکويني است؛ يعني تو مظهر خالقيطلبدمظهر مي »فعل«اين  ؛ذات خدا که نيست ،فعل خداستهم ت خالقي، 

به اذن ما دارد انجام و حرف ما را انجام داده  ،فرمود او هم کار ما را کرده مظهر است،هم وجود مبارک مسيح 

در بين شما ل کسي که ما را اين است که او آن هم نشانه ؛طور نيست که از خودش کاري کرده باشداين ،دهدمي

در  او : يکي اينکه کاربه دو دليل و آن هم نيست نقض ٴبنابراين مسيح(سلام االله عليه) ماده خود اوست. پرستدمي

پرستد همان ل کسي که در بين شما خدا را مياينکه او دومجا ظهور کرده است، آن که کار ماستحقيقت 

  مسيح(سلام االله عليه) است.

  نيست، پرندهٴ واقعی شدن معجزه است! لی ساختن که معجزهندهٴ گپرپرسش: 

نه  ،کندفقط بدن ظاهري را درست مي سازاين سراميک !ستا ﴾نفَخت فيه﴿معجزه  !پاسخ: آن هم معجزه نيست

مغز و کليه و کبد و روده و معده و اينها را درست کند! ولي مسيح(سلام االله عليه) هم درون او را به آن اينکه براي 

 نفَخت﴿طوري که ذات اقدس الهي بعد همان ،هم بيرون او را به صورت حيوان درآورد و صورت حيوان درآورد

لذا تا مادامي شد؛  ﴾فَيكُونُ طَيراً بِإِذْن اللَّه﴿ کهگفت  ﴾نفَخت فيه﴿هم  واين شده انسان، ا و فرمود ﴾فيه من روحي

 ؛و اين هم تقرب الهي است !فرمود آن هم که به اذن خدا بود ،که ذات اقدس الهي اراده کرده بود اين طير زنده بود

ظاهر؛ ظهير ما نبود، اين کار ما را دارد نه م و نه شريک بود ،او نه مستقل بود !ا نکرده استبدون اذن م یکارکه او 

هم يکي  وا ،کنندها هر روز تدبير ميفرشته و عالَم فراوان استدر رات از اين مدب ؛دهد، او مأمور ما بودانجام مي

٭  الَّذين كَفَروا عما أُنذروا معرِضونَ و﴿در حالي که اما  ،از تدبيرهاي الهي است. فرمود اين کار را ما انجام داديم

                                                
  .٣٩. سوره حج, آيه٣٠
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اين برهان عقلي است؛ البته  !برهان اقامه کنيد ؛﴾خلَقُوا من الأرضِ ما ذَارأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي  قُلْ أَ

چه پس کند اين تنوع در عبارت است؛ فرق نمي ،ودندبرهان اقامه کنيد که اينها خالق بودند يا شريک ب ،نشداگر 

ائْتونِي بِكتابٍ من ﴿اگر دليل عقلي نداريد  .رض و خالق در سماأ، چه شريک در رض و شريک در سماأخالق در 

 کند، يک کتاب آسماني بياوريد که قبل از اينشما را به توحيد دعوت مي و اين کتاب ما که قرآن است ،﴾قَبلِ هذَا

آور باشد بياوريد علم مأثوري که يقين ؛﴾أَو أَثَارة من علْمٍ﴿استقلالي و مانند آن براي غير خدا ثابت کند،  ،شرکي

﴿ينقادص متر کيست؟ خالي است از شما گمراه شما وقتي که دست، ﴾إِن كُنت﴿و  اللَّه ونن دوا معدن يملُّ مأَض نم

 .﴾هم عن دعائهِم غَافلُونَ يب لَه إِلَي يومِ الْقيامة ومن لاَ يستجِ

  »و الحمد الله رب العالمين«

  


